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محمدرضا عارف در نشست با خبرنگاران 
پارلمانی

امنیت و آرامش خبرنگاران 
یک اصل است

شــرق: بیشتر از یک ســاعت تا اذان مانده بود.  �
رئیس فراکســیون امید بالای میزی که خبرنگار ها 
دورتا دورش بودند، نشســته بود. پشت ســر عارف 
روی تلویزیونی با حروف بزرگ نوشــته شــده بود: 
«نشســت صمیمــی دکتــر محمدرضا عــارف با 
خبرنگاران پارلمانــی». وقتی که صندلی های دور 
میز تکمیل شــد، رئیس فراکســیون امید شروع به 
صحبت کرد. امــا همان طور که خودش گفت قرار 
بود در این نشست درددل های خبرنگاران پارلمانی 
را بشــنود و به سؤال ها پاسخ دهد؛ به همین دلیل 
او خیلی کوتاه به حماســه های دوم و سوم خرداد 
اشــاره کرد و راز ماندگاری انقلاب اسلامی در این 
چهار دهــه را حضور مؤثر مردم دانســت. عارف 
درباره وضعیت کنونی کشــور هــم گفت و نقش 
جنگ روانی علیه دشمن را برجسته کرد. او گفت : 
«مطمئن هســتیم با توکل به خــدا و تجربه چهار 
دهه گذشــته از این دو جبهه سخت تر و پیچیده تر 
از جنــگ رودرروی نظامی پیروز بیــرون می آییم؛ 
البته شرط پیروزی ایجاد فضای سوم خرداد ۱۳۶۱ 
یعنی وحدت و انسجام و شنیدن یک صدا از مردم 
اســت». عارف گفت که دولتمــردان باید با مردم 
حرف بزنند، اگر مردم در جریان مسائل و مشکلات 
باشــند و واقعیــات را بداننــد طبیعتــا همراهی 
می کنند. او از امکان آزادی عمل رسانه ها هم دفاع 
و تأکید کرد کــه باید نظامات صنفی رســانه ها را 
جدی تر دنبال کرد و به جای دادگاه و برخوردهای 
امنیتی به ســمت حل مســئله حرکــت کرد. حالا 
نوبت خبرنگاران بود که از رئیس فراکســیون امید 
سؤال بپرسند. سؤال ها از عملکرد فراکسیون امید 
تا مشــارکت مردم در انتخابات پیش رو گســترده 
بود. عارف ســؤال ها را یادداشــت می کرد و اغلب 
جواب های مبســوطی می داد. او درباره اظهارنظر 
رئیس دولت اصلاحات و نگرانی های ایشان برای 
مشــارکت مردم در انتخابات پیش رو گفت : «الان 
شرایط کشور به گونه ای است که سرمایه اجتماعی 
جریانــات سیاســی در کشــور افت کرده اســت. 
مردم مطالباتی داشــته و احساس می کنند که به 
مطالباتشان دست پیدا نکرده اند. این شامل مسائل 
مختلف اقتصادی، سیاســی، حقوق مردم و فصل 
سوم قانون اساسی و وعده های داده شده، می شود 
که عملیاتی نشده اســت». عارف گفت مهم ترین 
راهبرد مــا اصلاح طلبان نیــز در انتخابات حضور 
جدی مردم اســت. در زمان خــود برنامه هایمان 
را درباره چگونگی مشــارکت اعلام می کنیم». در 
ادامه سؤالی درباره انتخابات هیئت رئیسه پرسیده 
شــد. عارف از وضعیت ســه فراکسیونی مجلس 
و اکثریت نبــودن امیدی ها گفــت : «مجلس دهم 
ویژگی های خاص خود را دارد و روند شــکل گیری 
آن به ســمت ســه فراکســیون حرکــت کرد پس 
فراکســیون ها حســاب  روی خروجی  نمی تــوان 
کرد به خصــوص اینکــه فراکســیون میانی عملا 
تصمیم گیرنده اســت». رئیس فراکســیون امید از 
کسانی گفت که با لیست امید وارد مجلس شدند 
و بعد به سمت و ســوی دیگری رفتند. بعد از این 
دست ســؤالات، خبرنگاران دغدغه های حرفه ای 
خود را مطرح کردند و از بازداشت روزنامه نگاران 
گفتند. عارف در پاسخ به این مسائل گفت: «ما هر 
کاری بتوانیم بــرای خبرنگاران انجــام می دهیم. 
فکر می کنم با فضای جدید قوه قضائیه و ریاســت 
آقای رئیســی خیلی از مشکلات سامان یابد. برای 
ما امنیت و آرامش خبرنگاران یک اصل اســت که 
اگر آنها بتوانند حضور جدی تر داشــته باشــند در 
تلطیف شــدن فضا تأثیرگذار اســت». انتقادات به 
عملکرد فراکســیون امید، ریاست عارف و موضوع 
گفت و گــوی ملی موضوعات دیگری بود که عارف 
دربــاره آنها صحبت کــرد. عارف گفــت از انتقاد 
اســتقبال می کنــد و در آینده نزدیک گزارشــی از 
اقدامات فراکســیون امید به مــردم خواهد داد. او 
گفت: «نمی گویم فراکسیون صددرصد در راستای 
برنامه هایش حرکت کرده است، ولی تلاش کردیم 
که در مسیر گام برداریم. در همین راستا هم درباره 
شرایط اقتصادی جلســاتی را با وزرا و کارشناسان 
برگــزار کردیم کــه بعضا به طرح یــا قانون تبدیل 
شــد». او درباره دنبال کردن گفت وگــوی ملی در 
بین ســه فراکســیون مجلس و دیگــر نهادها هم 
بیان کرد: «جلسه ای برای دادن کارنامه و خروجی 
نداریم ولی در مجموع از روند راضی هستیم چون 
کسانی که تا چند ســال پیش حاضر به حرف زدن 
با هم نبودند اکنون در جلســات شرکت می کنند. 
امیدواریم نتایج برای کشور ارزشمند باشد». عارف 
درباره شــایعه ها در جلسه شورای شهر نیز گفت: 
«در فضــای مجازی گفته شــد که عــارف درباره 
نام گذاری خیابان به نام سیمین دانشور و شجریان 
موضع گیری کرده اســت ولی یادشان رفته که من 
در ســال ۱۳۹۲ دربــاره آقای شــجریان چه گفتم. 
انتقــاد من درباره نام گــذاری خیابانی در تهران به 
نــام فروغ فرخزاد و ســیمین بهبهانــی بود که در 
فضای مجازی به نام ســیمین دانشــور و شجریان 
منعکس شــد که اصلا در این باره من اظهارنظری 
نکــردم». او گفت که به عنوان یک شــهروند حق 
انتقاد دارد. دیگر چیزی به افطار باقی نمانده بود. 
بعد از اینکه جلســه از شکل رسمی خارج شد باز 
هم خبرنگاران گرد عارف حلقه زدند و با او درباره 

موضوعات مختلف گفت وگو کردند.

شــرق: پاییز فصل ریختن و ســوختن اســت. به ویژه 
اگر پاییز ســال ۱۳۵۹ باشــد. وقتي که بعــد از ماه ها 
مقاومت خرمشــهر به دســت بعثي ها افتاد. باید دو 
سال مي گذشــت تا بهار دوباره به خرمشهر برگردد. 
صبح سوم خرداد ۱۳۶۱؛ روزي که خرمشهر به وطن 
بازگشــت. بعد از ۳۵ روز جنگ بي وقفه در عملیاتي 
که «بیت المقدس» نام داشــت. بیت المقدس با رمز 
«بسم االله القاسم الجبارین، یا علي ابن ابي طالب» در 
دهم اردیبهشــت آغاز شده بود و به فتح خرمشهر یا 
آنچه آن روزها بیشتر به آن شبیه بود، «خونین شهر» 
ختم مي شــد. این فتح نقطه عطفــي در تاریخ جنگ 
هشت ساله بود. همین است که بعد از گذشت قریب 
به چهار دهه هنوز مي توان درباره اش گفت و نوشت. 
از روزهاي خونین فتح تا تغییر دکترین ایران در جنگ 
بعد از عملیــات بیت المقدس. همــان نقطه اي که 
هنــوز هم محل بحث اســت و فرماندهــان جنگ و 
مسئولان وقت همچنان درباره آن اظهارنظر مي کنند. 
امســال بیانیه ها در ســالروز آزادســازي رنگ و بوي 
دیگري داشــت. رنــگ اتحــاد و اراده و مقاومت در 
مقابل فشــارها و تهاجم خارجي. هنگامي که کشور 
تحت تحریم هاي یک جانبه آمریکا اســت؛ آنچه وزیر 

خارجه «تروریسم اقتصادي» مي نامد. 
 الي بیت المقدس

دو ســال از حضور بعثي ها در خرمشــهر گذشته 
بود؛ اتفاقي که به عراقي ها در جنگ موقعیت برتري 
مي بخشید. درســت در نقطه مقابل بازپس گیري آن 
هــم مي توانســت موقعیت ایــران را در جنگ تغییر 
دهد؛ چرا که در آن صــورت این بصره بود که در خطر 
حملات ایــران قــرار مي گرفــت. به همین دلیل هم 
دیکتاتــور عراق به آن نام «خاکریــز بصره» داده بود. 
در این شــرایط «بیت المقدس» در ساعت ۳۰ دقیقه 
بامداد ۱۰ اردیبهشــت ۱۳۶۱ آغاز شــد. جاي ایران و 
عراق در این عملیات عوض شده بود. آتش نیروهاي 
ایران این بار روي ســر عراقي ها مي ریخت که در حال 
مقاومت براي حفظ اشــغال خرمشــهر بودند. امیر 
سرتیپ «عبدالحسین مفید»، از فرماندهان ارتش، به 
«شــرق» درباره هدف عملیات گفته بود: «هدف مان 
ورود به خرمشهر نبود... . ارتش عراق دو طرفش که 
کارون بود و قســمت شمالي و غربي را کاملا محکم 
کرده بود؛ بنابراین مــا آمدیم گلویش را بگیریم تا راه 
عقب روي را ببندیم و خرمشــهر را کاملا در محاصره 
بگیریم. ما جاده خرمشهر- شــلمچه را گرفتیم. روز 
آخــر، قرارگاه نصــر، فتح و قدس وارد عمل شــدند؛ 
اما نیرو کم داشــتند که دو جیپ ارتشي و سپاهي از 
منطقــه فتح المبین آوردیم و به عنــوان قرارگاه فجر 
تشــکیل دادیــم و وارد عمل کردیم. تقریبــا با چهار 
قرارگاه ادامه یافت؛ ســپس منطقــه را در حدود ۱۵ 
کیلومتــر آزاد کردیم و خواه ناخواه نیروي هاي عراقي 

در خرمشهر تسلیم شدند».
 چرا معطل هستید، وقت نداریم

شهید امیر ســپهبد علي صیاد شــیرازي و سردار 
محســن رضایــي فرماندهي مشــترک عملیات را در 
قــرارگاه کربــلا برعهده داشــتند. صیاد شــیرازي در 
خاطرات خود روزهاي عملیــات را این طور توصیف 
کرده: «ما در دو مرحله براي آزادســازي خرمشــهر 
تلاش کردیــم؛ یک مرحلــه اش موقع عبــور از کنار 
خرمشــهر بود که آمدیم حمله کنیــم، دیدیم تلفات 
ســنگین خواهیــم داد. وضعیت را بررســي کردیم 
و عکــس هوایــي گرفتیــم، دیدیم دشــمن هرگونه 
مانعي که ممکن اســت- اعم از سیم خاردار، کانال، 
مین گــذاري و... را بــه کار گرفته و ما اگــر بخواهیم 
رزمنــدگان را از شــمال خرمشــهر وارد شــهر کنیم، 
تلفات ســنگیني خواهیم داد. از خیرش گذشتیم و از 
کنار خرمشــهر عبور کردیم». او در خاطراتش درباره 
آخریــن روزهاي منتهي به فتح خرمشــهر گفته بود: 
«پس از ۲۳ روز نبــرد، حدود پنج هزار کیلومتر مربع 
از خاکمان آزاد شــده بود. مردم از پشت جبهه زنگ 
مي زدند، تماس مي گرفتند که پس خرمشهر چه شد! 
همه منتظر آزادسازي خرمشهر بودند و نمي دانستند 
که چه بر ما مي گذرد. حتي اگر یک روز هم در جبهه 
بودیــد، مي فهمیدید کــه ۲۳ شــبانه روز در معرض 
آتش  بودن یعني چه! ما به فرماندهان فشار آوردیم 
که به شــلمچه بیاینــد و خط دشــمن را قطع کنند. 
دوباره دو شــب پشتِ ســرهم حمله کردیم. تلفات 
سنگیني به دشمن وارد کردیم؛ ولي براي قطع کردن 
دشــمن موفق نشــدیم و تلفاتي هم دادیم».  شهید 
«صیادشیرازي» نوشته: «شاید منطقي ترین پیشنهادي 
که مي شد در این شــرایط داد، این بود که بگوییم دو 
ماه به ما فرصت بدهید تــا خودمان را آماده کنیم و 
بعد حمله کنیم به خرمشهر... . بنده و فرماندهي کل 
محترم سپاه (محسن رضایي) نشستیم و روي طرحي 
کار کردیم و قرار شد من این فرمان را به عنوان فرمان 
قرارگاه، به فرماندهان ابلاغ کنم. مقرر شد فرماندهان 
آن طرف جاده اهواز- خرمشــهر در ســنگري جمع 
شــوند. همه جمع شدند، من ســخنراني و فرمان را 
ابلاغ کردم و تمام شد. دیدم همه فرماندهان به هم 
نگاه مي کنند. ســکوت پرمعنایي بــود. حاج «احمد 
متوسلیان» گفت: جناب ســرهنگ، ما پیشنهادهایي 
به شــما داده بودیم. چرا به آنها توجهي نشد؟ و من 
گفتم: این فرمان فرماندهي قرارگاه است. او سرش را 
انداخت پایین. فهمیدم که قانع نشد. نفر بعد سردار 
شهید «حسین خرازي» بود که گفت: جناب سرهنگ 
چرا به منطق ما توجه نشــده؟ و مــن دوباره حرفم 
را تکرار کردم. او هم قانع نشــد. ســومین نفر ارتشي 
از آب درآمد. اســتادي بود از دانشــگاه فرماندهي و 
ســتاد جنگ. خیلي مؤدبانه گفت: جناب سرهنگ ما 

به شــما ســه راهکار دادیم؛ اما در میان آنچه شــما 
گفتید، هیچ کدام از این راهکارها نبود. من به او گفتم: 
جناب ســرهنگ، شما استاد هســتید؛ مگر نمي دانید 
فرمانده در مقابل راهکارها یا یکي را انتخاب مي کند 
یا هیچ کدام را؟ این طــور جاها فرماندهي هم خیلي 

خطرناک مي شود.
یک دفعه دیدم در آن صف آخر ســردار ســرتیپ 
آنکــه  بــدون  دارد مي خنــدد،  «رحیــم صفــوي» 
حرفــي بزنــد. خنده اش هــم مصنوعي بــود. دیدم 
صحنــه یک طور دیگر شــد. یک دفعــه «حاج احمد 
(متوسلیان)» برگشــت و گفت: چرا مي خندي؟ مثل 
اینکــه چیز دیگــري مي خواهي بگویــي. «صفوي» 
گفــت: معذرت مي خواهم. ســوءتفاهم نشــود، اما 
ما تابع دســتور هســتیم. تــا آمدم از او تشــکر کنم، 
«حاج حســین (خرازي)» هم حرف او را تکرار کرد و 
مــن ناخودآگاه گفتم پس چرا معطل هســتید، وقت 

نداریم».
 عبور از کرخه و کارون

از دهم اردیبهشت تا اول خردادماه، سه مرحله از 
عملیات انجام شــد. در این سه مرحله بنا بر این بود 
که قرارگاه «قدس» با عبور از رودخانه کرخه در محور 
شــمالي، قرارگاه «فتح» با عبــور از رودخانه کارون و 
پیشروي به ســمت جاده اهواز– خرمشهر در محور 
میانــي و قرارگاه «نصر» با عبور از کارون و پیشــروي 
به ســمت خرمشــهر در محور جنوبي به فرماندهي 
قــرارگاه مرکزي کربلا، «خرمشــهر» را محاصره کنند 
و در مرحلــه چهارم بازگرداندن خرمشــهر به ایران. 
مرحله چهارم عملیات نهایتا پس از ســه روز جنگ 
بي امان در سوم خرداد با اخراج متجاوزان از خرمشهر 
پایــان یافــت. آن هم بعــد از ۳۵ روز جنگ بي وقفه 
میــان نیروهاي ایــران و عراق. در ایــن بین خاطرات 
ژنرال هاي عراقي هم که زیر بمباران بودند خواندني 
اســت. «وفیق الســامرایي»، رئیــس اداره اطلاعات 
ارتش عراق در زمان جنــگ، در کتاب خاطرات خود 
با نام «ویراني دروازه شــرقي» نوشــته: «ســاعت ۱۰ 
شب ۲۳ یا ۲۴ مي  ۱۹۸۲ (دوم یا سوم خرداد ۱۳۶۱) 
در فضاي باز حوالي ســد «الدامه» مستقر شدم. این 
ســد با آغاز حمله ایراني ها، اساسي ترین خط دفاعي 
خرمشــهر بود. شــاهد تیراندازي هاي متقابل بودم. 
هنوز چیزي از شب نگذشته بود که تیراندازي ها قطع 
شد. یقین کردم که مقاومت مدافعان در هم شکسته 
اســت و نیروهاي ایراني دیواره دفاعي سد را در هم 
شکسته اند و تا رسیدن به اروندرود، به پیشروي خود 
ادامه مي دهند. خرمشــهر و اطــراف آن و نیروهاي 
مدافــع به محاصره افتادند. صدها نفر از افســران و 
ســربازان، مجبور شــدند خود را بــه درون اروندرود 

بیندازند. عرض این رودخانه بیش از ۶۰۰ متر بود. 
ســربازان براي نجات از اسارت و رسیدن به کرانه 
دیگــر، خود را بــه رودخانه انداختنــد. تعداد زیادي 
از آنهــا در مرکــز رودخانه غرق شــدند. هنگامي که 
این خبر به صدام رســید، به لشــکر هفــت پیاده به 
فرماندهي سرلشکر ستاد «میســر ابراهیم الجبوري» 
کــه در آن هنگام ســرتیپ ســتاد بود، دســتور داد 
محاصره شــهر را در هم بشــکند و نیروها را مستقر 
کند، وگرنه او و اعضاي ســتاد لشــکر، همگي اعدام 
خواهند شد». ســرهنگ «کامل جابر»، از فرماندهان 
ســتادي لشــکر ســوم عــراق، در مــورد روزهــاي 
بیرون شدنشــان از خرمشهر مي گوید: «ساعت هشت 
بامــداد ۱۹۸۲/۵/۲۳ (دوم خــرداد ۱۳۶۱) نیروهاي 

ایراني از دو محور اصلي در خاکریز میاني پیشــروي 
کردنــد: «محور اول، جاده اهواز- خرمشــهر و محور 
دوم، شیخ خزعل- اروندرود. آنها از اول صبح مهمات 
و تجهیزاتشــان را به منطقه منتقل کرده بودند. ده ها 
هواپیما به دفعات بر فراز این خاکریز مهم و حیاتي و 

راه عبوري شماره یک پرواز کردند».
 فتح نزدیک است

روز فتح نزدیک شده بود. نیروهاي کمکي مصري 
و اردني هم نمي توانســتند راهي بــراي پیروزي بر 
ایران پیدا کنند. کمي قبل از اینکه درگیري ها شــدت 
بگیرد یک هلي کوپتر حامــل مدیر اطلاعات نظامي 
و تعــدادي از افســران رده بالا به محور خرمشــهر 
رســید. «سعدالدین شــاذلي»، سرلشــکر بازنشسته 
مصري و چند افســر رده بالاي اردني هم میان آنها 
بودند. آنها با فرماندهان مستقر در خرمشهر جلسه 
گذاشتند و سپس آمادگي خود را براي دفاع از شهر 
به هر قیمتي اعلام کردند. سرلشــکر شاذلي، وقتي 
تجهیــزات دفاعي عــراق را دید، بــا تعجب گفت: 
«امکان ندارد هیــچ نیرویي بتواند واحدهاي دفاعي 
شما را با این عظمت نابود کند!» نیروهاي عراقي از 
ساعت سه و پنجاه دقیقه بامداد روز سوم خرداد از 
سمت شلمچه سه بار اقدام به پاتک کردند و تلاش 
نمودند تا از طریق جاده شلمچه – خرمشهر حلقه 
محاصره خرمشهر را بشکنند، اما هر بار با پایداري و 
مقاومت دلاورانه رزمندگان ایراني مواجه شدند و با 
دادن خساراتي عقب نشیني کردند. امیرعبدالحسین 
مفیــد مي گوید: «عراق وقتي متوجه رســیدن ما به 
شلمچه شــد و با دیدن بسته شــدن جاده شلمچه 
و خرمشــهر و احتمــال اسیرشــدن نیروهایش در 
خرمشــهر، قوت گرفت، یک پــل هوایي روي جزیره 
«بواریــن»، نهر خین و از ســمتي دیگر ابوالخضیب 
عراق زد، تا نیروهایش را خارج کند یا در آینده بتواند 
بــاز هم نیروي کمکي بیاورد که نیروي هوایي ما آن 
را نابود کرد. روز ســوم یا چهارم خرداد که خرمشهر 
آزاد شــد. عده اي به آب زدند، کنار ساحل خرمشهر، 
مقدار زیادي پوتین و کلاه آهني ریخته بود؛ تعدادي 

از نیروهاي عراقي را آب برد».
 تا چشم کار مي کند اسیر عراقي است

پیش از ظهر روز ســوم خرداد نیروهاي عراقي در 
جاي جاي خرمشهر ایستاده اند و دستشان به علامت 
تســلیم بالاست. شــهید صیاد شــیرازي این منظره 
را بــا هلي کوپتر چنین توصیف کرده: «تا چشــم من 
کار مي کند تمام عراقي ها در خیابان هاي خرمشــهر 
دستان خود را بالا برده اند. نمي شد به اسیران عراقي 
بگوییــم که شــما فعلا در ســنگر بروید کــه ما نیرو 
جمــع آوري کنیم و بعدا شــما را ببریم و بازداشــت 
کنیم. در نهایت خداوند این را به ذهن ما رســاند که 
همه رزمندگان یک خط شــوند و یک قسمت آنها به 
طرف رودخانه و قســمت دیگر آنهــا به طرف جاده 
خرمشــهر تقسیم بندي شــوند و با دست به سربازان 
عراقي علامت دهیم که توي جاده بروند. ما ماشــین 
نداشتیم که با ماشین ببریمشان، باید پیاده مي رفتند. 
البتــه چــون در منطقه خودمان حرکــت مي کردند، 
خیالمان  راحت بود، در این عملیات برخلاف معمول 
که دوســت داشــتیم اسیر زیادي از دشــمن بگیریم، 
این دفعه دوست داشــتیم بگویند که اسیران عراقي 
تمام شــده است». ســاعت دو بعد ازظهر همان روز 
خرمشــهر به طور کامل آزاد شــده بود. پرچم ایران 
بالاي مسجد جامع به اهتزار در آمده بود. آن هم بعد 

از ۵۷۸ روز اسارت خرمشهر در دست نیروهاي عراق. 
به گفتــه مفید «درمجموع در عملیات بیت المقدس 
بیش از ۱۹ هزار اســیر گرفتیم که ۱۳ هــزار نفر آنها 
فقط در خرمشــهر بودند که در بین آنها، بیش از ۲۶۰ 

نفر افسر بودند».
 شرایط سخت دیکتاتور

فتح خرمشــهر عــراق را به هم مي ریــزد. جایي 
که صدام حســین دیکتاتور عــراق آن را خاکریز بصره 
مي دانســت. «وفیق السامرایي» نوشــته است سال 
۱۹۸۲ (۱۳۶۱ و ۱۳۶۲) براي صدام سالي سخت بوده: 
«صدام درباره ســال ۱۹۸۲ گفته است: سال ۱۹۸۲؛ و 
تو چه مي داني که ســال ۸۲ چیست؟ او با این تعبیر 
سعي داشت دشــواري شرایط این سال را بیان کند». 
درست یک ماه بعد یعني در تیرماه هم دادگاه نظامي 
صحرایي و غیرعلني در بصره تشکیل شد. وزیر دفاع، 
عزت ابراهیم الدوري، معاون سیاسي صدام، رهبران 
حزب (بعث) و چندین نفر از اعضاي ستاد فرماندهي 
نیروهاي مسلح (عراق) که عمدتا از وابستگان صدام 
بودند، در این دادگاه که شبیه دادگاه ویلهلم کایتل و 
هیتلر بود، شرکت داشتند. جلسه محاکمه هم مملو 

از داد و فریاد و فحش و ناسزا بود.
 تغییر دکترین جنگ پس از فتح

بازپس گیري خرمشــهر نقطه عطفــي در دکترین 
ایــران در جنــگ اســت. درســت بعــد از عملیات 
موفقیت آمیــز بیت المقــدس جلســاتي بین ســران 
براي ادامه دادن یا متوقف کردن جنگ تشــکیل شــد. 
عبدالحسین مفید که در زمان جنگ معاون اطلاعاتي 
قرارگاه خاتم الانبیا هم بوده، در گفت وگویي در ســال 
۱۳۸۸ با جعفر شــیرعلي نیا، مورخ، توضیح مي دهد 
کــه تصمیم گیــري راجع به جنــگ بعــد از گرفتن 
خرمشهر، در دو جلسه شوراي عالي دفاع در حضور 
امام خمیني گرفته شــده که یکي ســه روز و دیگري 
۱۷ روز بعد از تصرف خرمشــهر بوده است. به گفته 
مفید: «فرماندهــان نظامي با جمع زدن آمار تلفات و 
خســارت هاي عراق در عملیات ها به نتیجه رســیده 
بودنــد که بیش از ۵۰ درصد توان ارتش عراق از بین 
رفته و یک حمله دیگر مي تواند ضربه آخر به حکومت 
نیمه جان صدام باشــد». آیت االله هاشمي رفسنجاني 
هم به شیرعلي نیا در کتاب «روایتي از زندگي و زمانه 
آیت االله اکبر هاشمي رفسنجاني» گفته بود که در آن 
دو جلسه بیشتر نظامي ها صحبت کردند و مشخصا، 
قاسمعلي ظهیرنژاد رئیس وقت ستاد مشترک ارتش 
و محســن رضایي فرمانده وقت ســپاه استدلال هاي 
خود را در مورد ورود به خــاک عراق توضیح دادند؛ 
استدلال هایي که هاشمي رفسنجاني و دیگر مسئولان 
سیاسي نیز با آنها موافق بودند و نهایتا امام خمیني را 
نیز متقاعد کردند. محسن رضایي، فرمانده وقت سپاه 
پاســداران و دبیر کنوني مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، اظهارنظرهاي زیــادي درباره ادامه جنگ بعد 
از فتح خرمشهر کرده اســت. او در سال ۱۳۹۰ گفته 
بود  اگر ایران آتش بس با عراق را در آن مقطع قبول 
مي کرد جنگ ۵۰ سال به درازا مي کشید. رضایي پنج 
ســال بعد گفت که «بعد از خرمشهر باید وارد خاک 
عراق نمي شدیم بلکه باید اعلام مي کردیم اگر دولت 
عراق به خواسته هاي ما عمل نکند، وارد خاک عراق 
مي شــویم. اگر دوباره برگردیم بر ســر مرز خرمشهر 
و بصره [زمان بعد از عملیــات بیت المقدس] حتما 
مي گویم که باید فرصت داد». ســرتیپ مفید هم در 
ســال ۹۵ در همین زمینه گفته بــود که امکان اینکه 
جنگ تمام شــود در آن مقطع وجود نداشــت: «به 
نظرم نه صلاح بود و نه آنها دســت بردار بودند. آنها 
براي جنگ برنامه ریزي و ســرمایه گذاري کرده بودند. 
به خصــوص آمریکا، که هدفش انقــلاب بود. در آن 
تاریــخ در فتح خرمشــهر، انقلاب مــا از لحاظ توان 
نظامــي، توان روحي و مدیریتي به اوج رســیده بود؛ 
بنابراین جنگ از طرف مقابل ادامه پیدا مي کرد تا آنها 
به هدفشان که اصل انقلاب بود برسند. از نظر نظامي 
هــم ماندن در امتداد مرز مســطح و صاف به صلاح 
نبود». هاشمي رفســنجاني در کتاب خاطرات ۱۳۶۱، 
درباره  جلســه تصمیم گیري مســئولان بــراي ادامه 
جنگ نوشته است: «فرماندهان نظامي با حضور ما با 
امام بحث کردند و کارشناسانه ثابت کردند که ادامه 

جنگ با منع ورود به خاک عراق سازگار نیست. 
دشــمن در جاهاي زیادي در خاک ما است و اگر 
مطمئن بشــود که نظام ما به خاک او وارد نمي شود 
یــا ورود جزئي خواهد داشــت، نه امتیــازي خواهد 
داد و نه از نقاط حســاس بیــرون خواهد رفت و هر 
وقــت آمادگي پیدا کرد در خاک ما پیشــروي مي کند 
و با این اســتدلال امام را قانع کردند». به این ترتیب، 
ایران بعد از چهار عملیات موفق و بازپس گیري همه 
مناطق تحت اشــغال نیروهاي بعثي شروع به انجام 
عملیات هــاي براي فتــح بصره کــرد. عملیات هاي 
رمضان (تیر- مرداد ۱۳۶۱)، والفجر مقدماتي (بهمن 
۱۳۶۱)، والفجر اول (فروردین ۱۳۶۲)، خیبر (اســفند 
۱۳۶۲)، بدر (اســفند ۱۳۶۳) و کربلاي۴ (دي ۱۳۶۵) 
همگي در همین چارچوب براي تصرف بصره یا قطع 
ارتبــاط آن با بقیه عراق انجام شــد. اما هیچ کدام از 
این عملیات ها به پیروزي نیروهاي ایران منجر نشد. 

جنگ ایران و عراق شــش ســال دیگر بعد از فتح 
خرمشهر ادامه پیدا کرد.

 در نهایت تیرماه ســال ۱۳۶۷ ایران در نامه اي به 
ســازمان ملل آتش بس با عــراق را پذیرفت. اما بعد 
از گذشــت چهار دهه هر ســال در آخرین فصل بهار 
یاد روزهاي مقاومت خرمشــهر و بازگشتش به وطن 
دوباره جوانه مي زند؛ جوانه مقاومت، اتحاد، همدلی 

و اراده. 

۳۷ سال از آزادسازي خرمشهر گذشت

شهرمان را چگونه پس گرفتیم؟

الزامات و راه های ورود نسل جوان 
حزب اللهی به مدیریت کشور

- لزوم اصلاح ســازوکارهای دیپلماســی فرهنگی و 
انتقاد از رویکرد محافظه کارانه در این حوزه

- انتقاد از رویکرد منفعلانه در سیاســت خارجی که 
منجر به ارائه تصویری غیرواقعی از نظام شده است

- نفی پیشنهاد انفعالی مذاکره با آمریکا از زبان برخی 
افراد مرعوب و سیاست زده

- انتقاد از برخورد نامناســب بــا مطالبات معلمان، 
کارگران و پرستاران

- تقبیح رشــد آسانســوری برخی آقازاده ها و جوانان 
فرصت طلب و وابســته احــزاب و باندهــا به بهانه 

جوان گرایی
- انتقاد از نبود شفافیت در بررسی عملکردها و لزوم 

پاسخ گویی مسئولان ارشد بیت رهبری
- تأکیــد بــر پرهیز از شــرطی کردن جامعــه در برابر 

تصمیم های آمریکا
و  دانشــجویی  نشــریات  بــا  برخــورد  از  انتقــاد   -

دادگاهی کردن و تقابل سلیقه ای با آنها
- انتقاد از عملکرد وزارت نفت در تحریم و وابستگی 

بودجه به نفت و خام فروشی
- انتقــاد از کاهش ارزش پول ملــی و کاهش قدرت 
خرید مردم و نیز قرار دادن میلیاردها دلار ارز دولتی در 

اختیار عده ای خاص
- انتقــاد از مســئولیت ناپذیری و فرافکنی گروه های 

سیاسی
- انتقــاد از فرصت ســوزی و معطل کردن مناســبات 

سیاسی به برجام

ادامه از صفحه 6

چرا آزادی خرمشهر برای ایران 
اهمیت حیاتی دارد؟

۳۷ ســال پــس از آزادی خرمشــهر، اهمیت  �
این واقعه بزرگ بیش از پیش محســوس و حائز 
اهمیت اســت. اگر خرمشــهر آزاد نمی شــد، چه 
رخ مــی داد؟ آیــا ابزارها و ســازوکارهای حقوق 
بین الملل و جامعه بین المللی از ایران پشــتیبانی 
کــرده و بالاخــره عــراق را وادار بــه خــروج و 
عقب نشــینی از خرمشــهر می کرد؟ پاسخ روشن 
اســت؛ از زمــان تجاوز عــراق به ایران، ســازمان 
ملل متحد، شــورای امنیــت، ابرقدرت های غرب 
و شــرق و قدرت هــای بین المللــی و منطقه ای 
و حتــی دولت های جهان ســوم و عــدم تعهد و 
جنبش های آزادی بخــش منطقه ای، همگی یا با 
تجاوز عــراق بعثی هماهنگی نشــان دادند یا در 
بهترین حالت مهر ســکوت بر لب زدند و جز چند 
کشور معدود مانند ســوریه و لیبی که تا حدودی 
با ما همــراه بودند، هیچ جای جهــان نه کنار ما 
بود، نه تجاوز و اشــغالگری عراق را محکوم کرده 
بــود، اما حال بیایید فرض کنیــم با ادامه جنگ و 
گســترش اشــغالگری عراقی ها، بالاخره جامعه 
جهانی بــه زبــان می آمــد و در بهتریــن حالت 
شــورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل 
متحد قطع نامــه لازم الاجرا نیز تصویب و عراق را 
مکلف به عقب نشینی از مناطق اشغالی می کرد، 
آیا باز امــکان اعاده حاکمیت ایران بر خرمشــهر 
بود؟ برای پاســخ کافی اســت که به رویه عملی 
جامعه جهانی در برابر اشــغالگری های مشــابه 
نگاه کنیم؛ اشغال تپه های جولان توسط اسرائیل، 
ســرزمین های فلســطینی به وسیله اســرائیل و 
اخیرا اشــغال آبخازیا و اوستیا و کریمه به وسیله 
روسیه. در همگی این موارد اشغالگران هزینه ای 
نپرداختند و با مرور زمان اشغالگری شان با وجود 
محکومیت هــای اولیــه بین المللی، مشــروعیت 
و رنــگ واقعیــت به خــود گرفته و کشــوری که 
اراضی اش اشــغال شــده نیز تن به این وضعیت 
خفت انگیــز داده اســت. آری اگر خرمشــهر آزاد 
نشــده بود، مانند مــرو، هرات، نخجــوان، باکو و 
بحرین، از ایران منتزع می شــد و این حداقل ماجرا 
بود، چه بسا خوزستان و جزایر ایرانی خلیج فارس 
نیز اشغال می شدند و دولت مرکزی فرو می پاشید، 
مزدوران صــدام مانند فرقه اهریمنــی رجوی بر 
ایران مســلط می شدند و مزدوران ایرانی رنگارنگ 
حزب بعث؛ ایران را تکه تکــه می کردند و آرزوی 
خام طارق عزیز مبنی بر تجزیه ایران به پنج کشور 
محقق می شــد، اما ایران و ایرانــی مقاومت کرد 
و نگذاشــت، ولی آیا از ظرفیت آزادی خرمشــهر 
به نحو احســن استفاده شــد؟ خیر، پس از آزادی 
خرمشــهر، این رخداد باید به مثابه یک حماســه  
ملی و فراجناحی مورد تکریم قرار می گرفت، جنگ 
در اوج پیروزی هــای ایران و به بهترین شــکل پایان 
می گرفت و خرمشــهر و خوزســتان چنان بازسازی  
می شــدند که در توســعه و زیبایی رشک منطقه و 
جهان می شــدند و با تأکید بر مشارکت همه ایرانیان 
از هر قوم و مذهب در حماســه آزادی خرمشهر که 
در تابلو تاریخی به خرمشهر خوش آمدید، جمعیت 
۳۶ میلیون نفر نمود یافته بود، این حماسه به مثابه 
تمثیل آشــکار وحدت ملی، تضمینی برای پاسداری 
از  همبستگی ملی ایرانیان می شد، البته هنوز نیز دیر 
نشده و می توان برخی از ظرفیت های بالقوه حماسه 

آزادسازی خرمشهر را محقق کرد.

نگاه

محمدعلى بهمنى قاجار
 کارشناس ارشد حقوق بین الملل


